
گفتوگو

روز گذشته ســـردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران در جلسه غیرعلنی مجلس شورای 
اســـامی حضور پیدا کرد و به نمایندگان پیرامون آخرین 
وضعیـــت تحـــولات افغانســـتان گزارشـــی ارائـــه داد. در همین رابطه بـــا محمود 
عباس زاده مشکینی، ســـخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس 
شورای اسامی پیرامون جمع بندی این کمیسیون درقبال بحران افغانستان با توجه 
به جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس مصاحبه کرده ایم. متن این گفت وگو در ادامه 

از نظر شما می گذرد.

درباره رویکرد کمیســـیون امنیت ملی مجلس شـــورای اســـامی پیرامون مناقشه 
افغانستان صحبت های ضدونقیضی زده می شود. موضع نهایی کمیسیون امنیت 
ملی پیرامون اتفاقاتی که در افغانستان رخ می دهد چه درباره طالبان و چه درمورد 

جبهه مقاومت پنجشیر چیست؟ 
جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسائل اخیر افغانستان و براساس منافع ملی کشور در افغانستان 
جمع بندی دقیق و اولویت بندی های بسیار خوبی دارد. در همین راستا و براساس اولویت بندی ها 
ماجرای افغانستان را رصد کرده و راهبردهای کشور را پیگیری می کند. آنچه برای ایران مهم است، 
تحقق اراده مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خودشان است. افغانستان کشوری خاص و متنوع 
از لحاظ اقوام و مذاهب است که آمریکا 20سال آنجا را اشغال کرده بود. طی این 20سال اصولا 
باید آمریکایی ها زیرساخت های امنیتی را در افغانستان فراهم می کردند اما متاسفانه این کار را 
انجام ندادند و نهایتا با شکســـتی مفتضحانه مجبور به خروج از افغانستان شدند. آمریکایی ها 
روزانه 300میلیون دلار در آنجا هزینه می کردند و نتیجه این هزینه کردن، بیش از 10هزار کشته 
در افغانســـتان بود که حتی بعضی از ســـربازان پس از بازگشت به آمریکا خودکشی می کنند و 
تبعات اجتماعی سنگینی به آمریکا تحمیل می شود، به طوری که در طول تاریخ سرانجام آمریکا 
در افغانستان بدتر از سرانجام آمریکا در ویتنام شد. همچنین درست است که آمریکا از افغانستان 
خارج شده اما طبیعتا بعید نیست که توطئه های جدیدی را طراحی کرده و برای جمهوری اسلامی 
ایران نیز تله گذاری کرده باشد. به همین خاطر موضع جمهوری اسلامی ایران یعنی تحقق اراده 
مردم افغانستان کاملا شفاف است. اما طبیعتا افغانستانی تامین کننده منافع جمهوری اسلامی 
ایران اســـت که یکپارچگی ارضی اش تامین و تضمین شـــده و کاملا آباد و آزاد باشد و به تعبیری 
جنگ داخلی در آن نباشد. همچنین دولت ها با نظر مردم شکل بگیرند و قاعده رای اکثریت حاکم 
باشد. چنین افغانستانی که بدون دخالت خارجی به سر ببرد بیشتر از همه چیز تامین کننده منافع 
جمهوری اسلامی ایران است و ما باید در این مسیر حرکت کنیم. البته بعضی کشورها دخالت هایی 

کرده که شرایط افغانستان را پیچیده تر می کند.

ظهور طالبان در افغانستان، امنیت مرزهای شرقی ما را تحت تاثیر قرار نداده است؟
کشور ما مرکز صلح، امنیت و آرامش در منطقه است. ایران تعیین کننده ترین قدرت در منطقه است 
که هیچ مناسباتی بدون حضور و اراده اش شکل نمی گیرد و طبیعتا امنیت جمهوری اسلامی ایران 
هم با این چیزها تهدید نمی شود. ایران بزرگ تر و مقتدرتر از آن است که از این مجموعه ها احساس 
تهدید کند و اصلا تصورش هم وجود ندارد. قدرت سخت و نرم در ایران به طوری است که ما الان 
صادرکننده مدرن ترین تجهیزات و تسلیحات نظامی به 40کشور دنیا هستیم و چنین اتفاقاتی 

در افغانستان برای ما تهدید محسوب نمی شود.

پیش بینی ای نسبت به آینده افغانستان دارید؟
اگر سایه بیگانگان از منطقه قطع شود و دخالت بیرونی در مسائل درونی افغاستان صورت نگیرد، 
آینده روشن است. مردم افغانستان، مردم سخت کوشی هستند و اقوام مختلف می توانند دورهم 
جمع شوند و سرنوشت کشورشان را به خوبی رقم بزنند. در این مسیر هم هر کمکی از جمهوری 

اسلامی ایران بخواهند، ما مضایقه نخواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس:

 ایران به دنبال تحقق اراده مردم
در افغانستان است 

کورد مه یِر،1 مأمور ارشد سازمان اطلاعات 
مرکزی آمریکا)سیا( در سال 2000 طی 
یادداشتی به تشریح و تجلیل از نقش سیا در تأسیس 
و تأمیـــن مالی مخفیانه رادیو اروپـــای آزاد2 به عنوان یکی از برجســـته ترین ابتکارات 
ایالات متحده در پیروزی بر بلوک شرق در دوران جنگ سرد می پردازد. او در بررسی علل 
و عوامل زمینه ساز نفوذ عمیق این پروژه در کشورهای بلوک شرق و ایجاد نارضایتی های 
گسترده مردمی تصریح می کند از همان ابتدا نیز برای سیا مشخص بود واکنش اتحاد 
جماهیر شوروی و آلمان شرقی به این پدیده نوظهور محکوم به شکست است؛ به دیگر 
سخن، این مأمور سابق سیا مدعی است زمانی که ایالات متحده در 1950 به سرمایه گذاری 
عظیم در زمینه توســـعه زیرساخت ارتباطی)مخابره و تقویت فرکانس(، تأسیس دفاتر 
تحریریه خبر، تربیت نیروی رسانه ای و طراحی اصول برجسته سازی3 پدیده های اجتماعی 
پرداخت، کاملا واضح و مبرهن بود که پاسخ حاکمیت متمرکز و غیرمنعطف کمونیسم 
به این اتفاق چیزی جز دست یازیدن به مداخلات مرسوم فیزیکی همچون دستگیری، 
پرونده سازی، ترور و نظایر آن نیست؛ تو گویی برای مواجهه با پدیده ای که به صورت نمایی 
تکثیر می شود اصرار بر استفاده از حساب سرانگشتی داشته باشی. بدین ترتیب، در طول 
دهه 1950 میلادی، رادیو اروپای آزاد روزانه هزاران نفر را به جمع مشتاقان سرمایه داری 
می افزود، حال آنکه دولت های مرکزی بلوک شرق-در خواب نوشین بامدادی خود- روزانه 
یک شـــهروند را به جرم کار کردن برای این رســـانه به صورت فیزیکی مورد بازجویی قرار 

می دادند. 
این منطق را می توان به سادگی در بررسی تاریخچه مواجهه کشور با فناوری های نوظهور 
به ویژه در حوزه فاوا مشاهده کرد: هنگامی که اینترنت به عنوان یک پدیده نوپا روی میز 
تصمیم ســـازان قرار می گیرد، سودای تشکیل کمیته ها، کمیسیون ها و شوراها در سر 
پرورانده می شود؛ غافل از اینکه در بهترین حالت، زمانی اولین خروجی کاغذبازی های 
پرطمطراق بدنه سیاستگذاری به ثمر می نشیند که درچشم برهم زدنی دنیای فناوری 
عرصه های بلاک چین، اقتصاد پلتفرمی و هزاران چیز دیگر را درنوردیده که به واقع »نه پدید 
است کرانش«. مسلما تراژدی شبکه ملی اطلاعات در ایران نیز از قاعده یادشده مستثنی 
نیست؛ »شبکه ملی اطلاعات« شاید مبهم ترین سیاستی باشد که در قبال فناوری های 
تحول آفرین ارتباطی و اطلاعاتی تابه حال اندیشیده شده است و ای بسا مواجهه مردم 
با این عبارت سه کلمه ای به مثابه جایگزین اینترنت بین الملل نیز محصول همین ابهام 
فراگیر باشد؛ ابهام و سردرگمی بیش از هرچیز نه از حیث ماهیت بلکه، از نظر استراتژی 
و خط مشی کلان یک کشور برای ابراز وجود در مناسبات بین المللی. به عبارت دیگر، این 
پرسش که از شبکه ملی اطلاعات چه می خواهیم یا چه دغدغه ای ما را به اتخاذ چنین 
سیاستی رهنمون ساخته است)فلسفه وجودی(، مسلما مقدم بر چیستی و چگونگی 
مطرح می شود. شاید وقتش رسیده باشد که از هزارتوی درصدها عبور کنیم و باردیگر 
به جای اندیشیدن درباره میزان تحقق که اساسا بحثی بی پایان است، به چرایی و منطق 

وجود این تحقق بپردازیم. 

 وضعیت فعلی؛ درتکاپوی تولید اسناد یا ارائه درصدها!

اگر نقطه آغاز جلســـات سیاســـتی جهت تعیین حدود و ثغور شبکه ملی اطلاعات و 
راهبردهای اجرایی برای تحقق آن در کشور را مسامحتا سال 1395 قرار دهیم، با تصویب 
و ابلاغ سند طرح کلان و معماری در سال 1399، عملا کشور یک بازه زمانی چهارساله 
را صرف قانون مند کردن پدیده ای کرده که فهم ما از آن در بهترین حالت محصول چهار 
سال قبل است: چهار سال با تمام تحولات فناورانه و اقتصادی آن که عملا پیشنهادهای 
سیاستی گذشـــته را در کسری از ثانیه بی اثر یا کم اثر می سازد. هرچند، این مساله تا 
حدی نیز به معضل گام های نامساوی در مواجهه با فناوری های نوظهور اشاره دارد که 
الزاما مختص کشورهای درحال توسعه نیست؛ اینکه، ساختارهای تنظیم گرانه موجود 
در تطبیق با شرایط درحال تغییر اجتماعی و اقتصادی)به ویژه درخصوص فناوری های 

نوپدید( به اندازه کافی سریع نیستند، مضافا اینکه بروکراسی نهادهای دولتی/حاکمیتیِ 
تنظیم گر، مخالف هرگونه ریسک پذیری و انعطاف شناختی4 است. 

در سالیان اخیر، برخی دولت ها توانستند در تعامل با غول های فناوری همچون فیسبوک، 
گوگل و توئیتر به توفیقاتی دست یابند. فیسبوک در ترکیه نماینده قانونی خود را معرفی 
کرد تا چارچوب همکاری ذیل قانون جدید فضای مجازی این کشـــور را مشخص کند، 
گوگل پذیرفت در استرالیا تابع مدل درآمدی و دستورالعمل اجرایی نهاد تنظیم گر این 
کشور در زمینه خبر بر بستر پلتفرم خود باشد و کشورهایی نظیر فرانسه، سنگاپور و بریتانیا 
نیز در مجاب کردن پلتفرم های رسانه اجتماعی بر اعمال مقررات ملی این کشورها در 
زمینه مواجهه با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، به تجربیات موفقی دست یافتند. تجربه 
تعامل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با برادران دوروف، به روشنی حکایت از این دارد که 
حداقل در یک مقطع زمانی چنین راهبردی در دستورکار کشور بوده است. به راستی اما، 
آیا مراد نظام حکمرانی کشور از معماری شبکه ملی اطلاعات حصول اهدافی از این دست 
بوده است؟ چنین تعاملاتی-به ظاهر- نیازمند نگارش اسناد بالادستی، نگاشت نهادی و 

بروکراسی های عریض و طویل نیستند. 
به نظر می رسد مواجهه فعال)در مقابل منفعل( و مبتنی بر نوآوری با »شبکه ملی اطلاعات« 
به عنوان یک مســـاله عمومی- با هدف تأمین استقلال و حفظ حاکمیت ملی- الزاما از 
مسیر فهم منطق لایه ها در حکمرانی فضای مجازی می گذرد. درغیر این صورت، هرچه 
به نگارش درآید چیزی جز سند آرزوهای دست نیافتنی نخواهد بود. برای مثال، دغدغه 
توسعه محتوای بومی با همه متعلقات خود)اعتلای فرهنگ، اشاعه زبان و...( علی رغم 
آنچه می نماید به طور همزمان با دغدغه داشتن پلتفرمی برای انتشار و اشاعه این محتوا، 
کیفیت و مزیت رقابتی در لایه سرویس و ظرفیت درون زا در لایه زیرساخت به صورت تودرتو 
گره می خورد؛ این چیزی اســـت که مفهـــوم لایه ها یا رویکرد ماژولاریتی بیان می کند. 
همگرایی در عصر دیجیتال یعنی تئوری همه چیز؛ اگر در گذشته به سادگی تصور می شد 
که داشتن یک محتوای فاخر)مثلا یک مجموعه نمایشی( یا نهایتا یک شبکه تلویزیونی 
بر بستر ماهواره ها، پرچم و هویت ملی ما را با قدرت در عرصه افکار عمومی بین المللی 
نمایندگـــی می کند، امروزه می دانیم در زنجیره ارزش اینترنت پلتفرم ها به عنوان حلقه 
پیوند زیرساخت، سرویس و محتوا حرف اول را می زنند. براساس این، اگر بخواهیم سهم 
و نقش زبان و فرهنگ ایرانی-که یک مقوله کاملا محتوایی اســـت- را در فضای مجازی 
به میزان یک درصد ارتقا دهیم، به اکوسیستم بالغ و پویایی در زمینه پلتفرم های صوت 
و تصویر )VOD و UGC( نیاز داریم که به صورت ارگانیک خارج از مرزهای این کشـــور 
به جســـت وجوی مخاطب برخیزد؛ به دیگر سخن، برای تغییر دادن بازی در این عرصه 
پرشتاب، تنها قانونی که به کمک کشورها می آید، عبارت است از: Scale می کنم، پس 

هستم! یعنی، بودن در گرو رسیدن به مقیاس مخاطبان بیشتر است. 
شـــبکه ملی اطلاعات درحال حاضر اسیر نوعی وضعیت خودنابودگری پایدار شده که 
بی شباهت به تراژدی همدارها5 نیست. تراژدی همدارها یک تئوری اقتصادی است و 
موقعیتی را شرح می دهد که در یک سیستم منابع مشترک)همدار( بین مصرف کنندگانی 
وجود دارد که هریک تنها با توجه به نفع شخصی خود عمل می کنند و به صورت مستقل 
و برخلاف منفعت عمومی کل مصرف کنندگان، با فعالیت های جمعی خود این منابع را به 
اضمحلال سوق می دهند. نهادهای متعددی کلیت واحد این سیاست را تکه تکه کرده و 
هریک خود را متولی تحقق بخشی از آن می دانند؛ این درحالی است که ملی کردن صنعت 
اینترنت بیش از آنکه شبیه حکایت پازل و قطعات جداگانه باشد، به اسباب بازی های لِگو 
می ماند. آجرهایی که نقش هریک در ایجاد کلیت اثر به شکل تودرتو به یکدیگر گره خورده 
و ممزوج شده است. طرفه اینکه منفعت اقتصادی بخش مهمی از آجرهای سازنده این 
ساختمان در گرو مصرف ترافیک اینترنت بین الملل)بخوانید اینستاگرام( در کشور است، 
درصورتی که در قسمت دیگری از اکوسیستم، عده ای برای دستیابی به یک درصد سهم 
بازار داخلی)تولید ترافیک ملی( دســـت وپا می زنند. در چنین شرایطی، بهترین نقطه 
تعادل بازی در جایی قرار می گیرد که هر از گاهی سندی در زمینه الزامات تدوین و ابلاغ 

شود و در پاسخ به آن نیز گزارشی درباره توسعه خطوط فیبر نوری و دکل های ارتباطی 
باN درصد ضریب تحقق، رسانه ای شود. معادله ای که می تواند به بی نهایت میل کند! 
در چنین شرایطی، کاهش 25درصدی اینترنت زیرساخت نیز سوپاپ اطمینانی است 
که تداوم این چرخه را تضمین می کند. توزیع یارانه ای برای جبران هزینه های اجرایی و 
عملیاتی اپراتورها که عملا با خنثی ماندن در برابر ترافیک بین الملل و داخل، مهر تأییدی 

بر وضعیت حاکم بر روابط ذی نفعان می زند. 
اکنون، در جای جای جهان می توانیم به ســـهولت مصادیقی از ملی گرایی دیجیتال و 
حمایت گرایی)متکی بر مشارکت با بخش خصوصی( بیابیم. موجودیت هایی که مرزهای 
ملی و منطقه ای خود را درنوردیده، ضمن کسب محبوبیت میان کاربران اقصی نقاط جهان، 
موفق به تغییر قواعد بازی حتی در زمین ســـیلیکون ولی شده اند. تیک تاک، وی چت، 
یاندکس، تلگرام و... توانستند با محوریت رقابت پذیری داخلی و بین المللی، تداوم در 
ایجاد مزیت های رقابتی و ارائه خدمات کاربردی، به طرز شگفت آوری در مناسبات سیاسی 
و اقتصادی فضای مجازی امضای خود را بر جای گذارند. این روندهای ساختارشـــکن 
اما، هرگز به واســـطه اتکای صِرف بر فیلترینگ، نگارش اسناد و تولید قوانین، تشکیل 
شوراهای عالی و غیرعالی، تکه تکه  کردن فضای مجازی)انطباق پذیری بالا به پایین( یا 

اختصاص سوبسیدهای زیرساختی بی حساب و کتاب پا به عرصه وجود نگذاشته اند. 

 مسیر پیش رو؛ ملی سازی در عصر جهانی شدن

واقعیت این است که برای گره زدن شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک پروژه ملی با اعتقاد 
و باور کاربران نهایی)شهروندان دیجیتالی( باید نوع نگاه به این پدیده را از بنیاد عوض 
کنیم؛ نه تنها هیچ کس مخالف ملی سازی صنعت اینترنت با هدف افزایش صادرات، ایجاد 
اشتغال دانش بنیان و حرکت به سمت بازارهای جهانی نیست، بلکه اگر کالای باکیفیت 
و غیراجباری)!( در سبد مصرف ایرانی قرار گیرد، احتمالا برای اعتلای آن پذیرای تبعیض 
مثبت سیاستی نیز خواهد بود. می گویند چگونه است که تولیدکننده محتوای ما در ایران 
کار می کند، محبوبیت می یابد و برنامه می سازد، ولی محتوایش در پلتفرم غیرایرانی و بر 
بستر زیرساخت غیرایرانی میزبانی و نشر می یابد؟ پاسخ قدری سهل و ممتنع است؛ کدام 
سرویس داخلی ظرفیت ارگانیک میزبانی و نگهداری)Hosting & Cloud Storage(  از 
محتوایی را که کاربران ایرانی فقط در یک روز بر بستر اینستاگرام منتشر می کنند، داراست؟ 
ادامه در صفحه 3 

یادداشت

از شبکه ملی اطاعات تا طرح صیانت 

کپی برابر اصل!

۴۵

در 11 دوره مجلس از حدود 3۰۰ طرح تحقیق و تفحص مصوب، فقط دو طرح به نتیجه رسیده است

پروژه شکست خورده تحقیق و تفحص
صفحه ۲  را  بخوانيد

صفحه ۷ را  بخوانيد

یر تیغ  افغانستان؛ ز
واپس گرایی و تحجر روی دیگر سکه اشغالگران خارجی است، چرا راه نجات 

افغانستان در مشارکت همه طیف های سیاسی و مذهبی است؟

بیم و امید بازگشت دانشگاه
به وضعیت سفید

صفحه ۸ را  بخوانيد

در آستانه سال جدید تحصیلی، دانشگاه ها تصویر مبهمی دارند

قرار بود مهدی هاشمی و گلاب آدینه 
در خانه سبز بازی کنند

بیژن بیرنگ، کارگردان سریال های خاطره ساز تلویزیون در گفت وگو با »فرهیختگان«: 

۱۴

نرگس چهرقانی 
روزنامه نگار

عمادالدین پاینده
اندیشکده حکمرانی شریف

ارتحال مجاهد فقید آیت الله  شیخ عبدالامیر قبان )رضوان الله علیه( 
ریاســـت مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان موجب تاسف و تاثر 
فراوان گردید.این عالم برجسته جهان اسلام که اینجانب نیز توفیق 
آشنایی و همکاری سال های طولانی و نزدیک با ایشان را داشته ام، 
عمر بابرکت خویش را در راستای معرفی آموزه های عمیق اسلامی و 
معارف بلند اهل بیت)ع( و همچنین مقاومت و مبارزه در برابر توطئه ها 
و دشـــمنی های رژیم غاصب صهیونیستی در راستای آزادی قدس 
شـــریف و حمایت از آرمان های ملت مظلوم فلسطین به کار گرفت و 

منشا خدمات ارزنده و ماندگار بوده است.
اینجانـــب ارتحـــال این شـــخصیت ارزشـــمند را به محضـــر امام 
زمان)عجل الله(، حوزه های علمیه، دبیرکل  حزب الله لبنان، مجلس 
اعلای اسلامی شیعیان، ملت و دولت لبنان و به ویژه بیت معظم تسلیت 
عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی مسالت می نمایم.  
علی اکبر ولایتی

انا لله و انا الیه راجعون

برای ما قصه بگو
نگاهی به زندگی و نوشته های هوشنگ مرادی کرمانی به بهانه سالروز تولدش

۱۲۱۳

چند برند مشهور خارجی لوازم خانگی که در آغاز 

تحریم با آمریکا همراهی کردند، می خواهند

دوباره بازار ۶ میلیارد دلاری ایران را بگیرند

کودتای فراری ها در بازار 
لوازم خانگی

w w w . F d n . i r
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